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یادداشت

خــدا نصیب هیچ کس نکند؛ اما اگر ســروکارتان 
به بهشت زهرا افتاده باشد، خواهید دید کارآمد ترین 
دســتگاه اداری ایران است، یا بهتر است بگویم جزء 
کارآمد ترین هاست، چون من که با همه دستگاه های 
اداری کشور سروکار نداشــته ام. تازه بهتر است قید 
زمانــی هم بگذارم که اگر کســی در زمــان دیگری 
ســروکارش به آنجا افتــاد و با وضعیــت متفاوتی 

روبه رو شد، من مسئولش نباشم. 
تا هفت، هشت ماه قبل که سروکار من به بهشت 
زهرا افتاد، به نظرم سازمان بهشت زهرا کارآمد ترین 
دســتگاه اداری ایران بود. چرا این را می گویم؟ چون 
احساس می کردم نســبت به یک سال قبل ترش که 
گذرم افتاده بود، افت داشــت. شــاید شانسی بود و 
مثلا آدم قبلــی که آنجا کارم را راه می انداخت، آدم 

بهتری بود. 
نظم و ترتیب انجام کار ها و خلق وخوی کســانی 
که کار ها را راه می انداختند، با اینکه در فضای مستعد 
تنش کار می کردند، قابل مقایســه با هیچ ســازمان 
دیگری نبود. همه مراحل کار در زمان تعیین شــده و 
بدون نیاز به مراجعه چندباره انجام می شــد و یک 
نفر را همراه مان کرده بودند که راهنمایی مان کند و 
او کارش را به درســتی انجام می داد.  با اینکه در آن 
لحظــات ذهن آدمی درگیر تر از آن اســت که بتواند 
به چنین اموری فکــر کند، نحوه انجام کار ها و رفتار 
متولیان نســبت به ادارات دیگر چنــان متفاوت بود 
که نمی شــد به آن فکر نکرد و نپرسید اگر در جایی 
از کشــور می توانیم چنین نظــم و ترتیبی را مراعات 

کنیم و با چنان رفتار تحسین برانگیزی کار مردم را راه 
بیندازیم، چرا در جاهای دیگر نمی توانیم؟ 

چرا وقتی بــه برخــی از ادارات می رویم، اولین 
چهــره ای که با او روبــه رو می شــویم از ما طلبکار 
است؟ چرا کار ســاده ای که انجامش زمان و انرژی 
زیادی نمی برد، در ادارات ما این قدر دشوار و نشدنی 

جلوه می دهد؟ 
این پرســش ها پایان ناپذیرند و می شــود تا امور 
بزرگ تر گسترشــش داد و مثلا پرسید چرا نتیجه یک 
حادثه کوچــک فاجعه بار و خســارات و تلفات آن 

بیشتر از استاندارد جهانی است؟ 
همــان اول به معنــای نمادین ایــن ماجرا فکر 
کردم و این پرســش برایم پیش آمــد که آیا معنادار 
نیســت سازمانی که با مرگ ســروکار دارد، کارش را 
بی عیب ونقــص انجام می دهد و ســازمان هایی که 
به زندگی ما قرار اســت سروسامان دهند، معیوب و 
مختل و پر از نقص اند؟ چرایی این تفاوت بسیار مهم 

است و گذشته از معنای نمادین آن، قابل تحلیل. 
برای ما مهم اســت کــه دریابیــم کارآمدی آن 
سازمان و ناکارآمدی این سازمان و سازمان های دیگر 
چه دلایل و عللی دارد؟ مثلا آیا اگر در بهشــت زهرا 
کار ها با نظم وترتیب و روی خوش انجام می شــود، 
به دلیل خواســت محکم ما مردم نیست؟ آیا به این 
دلیل نیســت که آنجا منافع همه مــان (مراجعان، 

دست اندرکاران، حاضران و....) در یک راستاست؟ 
سؤال اساســی برای من این بود و هست که اگر 
در یک ســازمان می توانیم به چنیــن کارآمدی هایی 
برسیم، چرا در سازمان های دیگر نتوانیم و مهم ترین 
جواب پیشــنهادی ام به نقش و خواست عمومی و 

توافق نانوشته مردمی برمی گردد. 
نمونه دیگری که می تواند این موضوع را روشن تر 

کند، مقایســه عواقب بارندگی های گســترده اخیر با 
موارد مشابه قبلی است. 

با خواندن اظهار نگرانی های مردم و مســئولان 
همچنیــن  و  اجتماعــی  شــبکه های  در  محلــی 
دیدگاه هــای کارشناســانی که به ساخت وســاز در 
مسیل ها و دســت کاری های یکی، دو دهه اخیر در 
طبیعــت پرداخته بودند، به نظر می رســید احتمال 
وقوع فاجعه ای بزرگ بالاســت. ســابقه ناتوانی در 
مدیریت چنین حوادثی همیشــه فاجعه های بزرگ 
به بــار آورده و ســیل ها و بارندگی هایــی به مراتب 

کوچک تر مصیبت بار بوده است. 
بــا اینکه کشته شــدن حتــی یک نفــر در چنین 
حوادثــی زیاد اســت و افــزون بر کشته شــدن چند 
هم وطن عزیز، بســیاری از هم وطنــان گرامی مان در 
لرســتان، خوزســتان، کهگیلویه وبویراحمــد و دیگر 
استان ها خانه و زندگی و محصولات خود را از دست 
داده اند، اما این سیل با وجود گستره اش که ۹ استان 
را دربرگرفتــه، تلفات  جانی بســیار کمتری از موارد 

قبلی داشته است. 
این بار چه تفاوتی با بارهای پیشــین دارد؟ آیا این 
توافق و خواست و آگاهی عمومی نیست که موجب 

تحرک نسبتا سریع و وسیع مقامات مسئول شد؟ 
بررســی  و  پرســش هایی  چنیــن  در  تأمــل 
تجربه هایمان در روبه روشدن با فجایع، نه تنها برای 
مقامــات که برای مردم هم راهگشاســت. نه اینکه 
در موارد قبلی خواست عمومی رسیدگی نباشد، اما 
این بار این خواســت پیش از وقوع حادثه و به دلیل 
وجود شــبکه های اجتماعی و انسجام و هم بستگی 
مــردم در قالب محفل های متعدد که نوعی جامعه 
مدنی را شــکل داده اســت، این خواســت به طور 

منسجم منتقل و مؤثر واقع شد. 

تجربه روبه روشدن با فاجعه!  می خواهم آقازاده شوم
پوریا عالمي: من میدون هستم، میدون دوم، عاشق  �

سوفیا، مشــکل اینجاست که بابای ســوفیا آدم کاملا 
مادی ای اســت و منی که کاملا غیرمادی هســتم به 
چشمش نمی آیم. مشکل اینجاست که من یک پارچه 
آقا هســتم اما پدرم یک توپ پارچه نیســت و یک آدم 
معمولی است. اگر پدر من جای یک آدم معمولی یک 
آقا بود الان من هم آقازاده بودم و بابای ســوفیا دیگر 
حساسیتی روی من نداشت. به هرحال من بیدی نیستم 
که با این بادها بلرزم یا پارچه ای نیستم که با این بادها 
بادبان شوم، من میدون هستم، میدون دوم و اگر کسی 

قرار باشد دورم بزند من هم می پیچم و می پیچانم. 
به بابای سوفیا گفتم: سوفیا را بده من.

بابای ســوفیا گفت: پســر تو چه کاره حســن بکی؟ تو 
آه نــداری با ناله ســودا کنی. بچه های مــردم را ببین 
این  همــه پول و پله دارند فکر زن گرفتن نیســتند. چرا؟ 
چون عقل اقتصــادی دارند. بچه های مــردم آقازاده 
هســتند، تو میدونی. بچه های مردم مثــل فرفره پول 
درمی آورند تو هنوز دست به فرفره ای. می دانی که من 
روی وطن و ناموس و پرسپولیس حساسم، روی فرفره 

هم حساسم.
گفتم: ببین بابای ســوفیا، من فکرهام را کردم. مشکل 
شــما این اســت که من آقازاده نیســتم؟ درست؟ به 
همین دلیل من امــروز از اینجا می روم پیش بابام و از 
بابام خواهش می کنم و تشــویقش می  کنم که او من 
را دوباره زایی کند. این طوری من آقازاده می شوم. حل 

است؟
بابای ســوفیا گفت: پسر تو ژیانی. چطوری می شود به 
ژیان فرصت داد که برود کارخانه و پورشــه بازگردد؟ 

فوق فوقش بروی کارخانه ژیان وانت می شوی.
گفتم: کاملا منطقی فرمودید. پس اجازه بدهید من با 
سوفیا ازدواج کنم. این طوری تلاش می کنم در آینده آقا 
شوم و مسئولیت را از دوش سوفیا برمی دارم و خودم 

دست به کار می شوم و آقازاده تولید می کنم.
بابای سوفیا گفت: پسر تو اصلا می فهمی؟ 

گفتم: من تنها چیزی که می فهمم این است که سوفیا 
را دوست دارم. هدف سوفیاست، باقیش وسیله است. 

شما هم وسیله ای.
بابای سوفیا که دید من بهش نگاه ابزاری دارم عصبانی 
شد و یک وسیله از روی میز برداشت و پرت کرد سمت 
من. من هم هــد زدم. بعد هم از خانه انداختم بیرون 

و گفت: اگر توانستی تا آخر هفته پولدار شوی برگرد.
نتیجه گیری

اگــر یک پارچه آقا باشــی معنیش این نیســت که 
آقازاده باشــی. اما اگر آقازاده باشی حتما می گویند 

یک پارچه آقایی.
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کارتون خواب

ادامه از صفحه اول

اکنون گذشــت هرروز به معنــای فاصله گرفتن 
غیرخطی توانمندی های این کشورها از ماست. اما 
آیــا ما در ابتــدا یا انتهای دهــه ۱۹۸۰ و اوایل دهه 
۱۹۹۰ ادراکی از فشرده شدن رقابت های توسعه ای 
در مقیاس جهانی داشــتیم؟ شاید یک مورد، بسیار 
روشنگر باشد. حزب عدالت و توسعه ترکیه در سال 
۲۰۰۳ به قدرت رســید و محمــود احمدی نژاد در 
ســال ۲۰۰۵ به ریاست جمهوری انتخاب شد. آیا ما 
با همان ادراکی کــه دولت ترکیه از عرصه جهانی 
و مفهوم «گذر زمان در رقابت بین المللی» داشــت 
به جهان نگریســتیم؟ آیــا واقعا روزهــا به همان 
اندازه کــه امروز در ماجرای برجام مهم شــده اند، 
در نگرش به پروژه های عمرانی کشــور نیز اهمیت 
داشتند؟ آیا پروژه هایی نظیر بزرگراه تهران- شمال 
یا تکمیل پروژه های خطوط ریلی کشور، یا فرودگاه 
امام خمینی(ره) نشــانی از اهمیت دادن به مفهوم 
زمان را بر پیشــانی خــود دارند؟ آیا مــا در همان 
کشــوری زندگــی نمی کنیم که تکمیــل پروژه های 
ســازه های آبــی به طور متوســط ۱۴ ســال طول 
می کشــند؟ و آیا پروژه های عمرانی به طور متوسط 
پنج تا هفت ســال بیشــتر از زمان برنامه ریزی شده 
طول نمی کشند؟ آیا ما در کشوری زندگی نمی کنیم 
به  بانک هــا  دارایی هــای مشــکوک الوصول  کــه 
یکی از معضلات بــزرگ نظام بانکی تبدیل شــده 
اســت؟ آیا یکی از معانی دارایی مشکوک الوصول، 
بدهی های  بازپرداخت  به تعویق افتــادن  از  برآمده 
سررسیدشده نیســت؟ آیا وام های بازپرداخت نشده 
شــما را به یاد مفهوم زمــان نمی اندازند؟ آیا اینجا 
کشــوری نیســت که در آن آیین نامه هــا قوانین با 
تأخیر چندساله نوشــته می شوند، تدوین اساسنامه 
شرکت ملی نفت ایران حداقل سه دهه تأخیر دارد، 
اجرای قانون انتشار و دسترسی آزادانه به اطلاعات 
پنج سال تأخیر دارد، دولت ها بودجه های سالانه را 
با تأخیر به مجالس می دهنــد، هواپیماها با تأخیر 
پرواز می کنند، جلســات با تأخیر تشکیل می شوند، 
گزارش هــای دولتــی با تأخیر منتشــر می شــوند، 
کلاس های دانشــگاه ها در آغاز ترم با تأخیر برگزار 
می شــوند، واکنــش بــه رخدادها با تأخیر اســت 

و ده هــا نمونه دیگر از وقایعی وجــود دارد که در 
آنها زمــان معنا و مفهوم مشــخصی ندارد. وقتی 
به این شــواهد و ادراک پیشین یک نظام اجتماعی 
از زمــان دقت می کنــم و به نــوع مواجهه همین 
نظام با برجام می نگرم، نگران و امیدوار می شــوم. 
فرضیــه نگران کننــده این اســت که آنچــه اکنون 
در جریان اســت، چیزی جز همــان بی توجهی به 
معنای زمان نیست. ظاهرا متناقض است، اما شاید 
این همه بر زمان تأکید می کنند چون مثل همیشــه 
زمــان معنا و اهمیتی ندارد. برخــی بر این کمتر از 
سه ماه بســیار تأکید می کنند زیرا کل زمان سه دهه 
ناکامی در توسعه، هشت سال وفور دلارهای نفتی، 
شش ســال زیر ســایه تحریم و فشــردگی زمان در 
چارچوب رقابت های اقتصادی کشورها را هیچ گاه 
جدی نگرفتند و درک نکردند. وقتی کســانی درک 
درستی از سه دهه نداشــته اند و مهم تر آنکه وزن 
سنگین میراث این سه دهه بر گرده اقتصاد، جامعه، 
محیط زیســت و فرهنــگ را درک نمی کرده اند، چرا 
باید انتظار داشت معنای سه ماه را در سایه آن چند 
دهه و چندسال به درستی درک کنند؟ اما می توان 
تفسیری امیدوارانه تر نیز داشــت. شاید معجزه ای 
واقع شــده و زمان به یک بــاره معنایی خاص یافته 
اســت. شــاید روح زمان در ادراک ما و برخی دیگر 

حلول کرده است. 
شــاید مــا به یک بــاره فهمیده ایــم کــه پنجره 
فرصت ها به سرعت با گذشت زمان بسته می شوند 
و سراســیمه به دنبــال گرفتــن حقمــان از زمــان 
دوان دوان می رویم. شاید بر عظمت لحظه ها عارف 
شــده ایم و زاهدانه بر ثانیه ها سخت می گیریم. آیا 
«حس ســرعت زمان» همراه با برجام متولد شده 
اســت؟ کاش این «حس سرعت زمان» همه کالبد 
و روح جامعه، سیاســت و سیاست گذاری در ایران 
را فرابگیرد. کاش کشــف معناهای دیگری از زمان 
ادراک همه مسئولان این کشور را متحول کند. کاش 
اصرار برخی بــر «ادراک زمانمند از برجام» میراثی 
برای همه ما شــود. ما سرنوشــت دیگری خواهیم 
یافت اگر فقط بر اهمیت زمان در عصر پســابرجام 

تأکید کنیم.

برجام و حس سرعت زمان

ماجراى عشق و عاشقى میدون 

 على اصغر سیدآبادى

پاسخ به فراخوان

امنیت و فرهنگ سازی 
حلقه های گمشده ماجرای ستایش

بــرای  پدیــده ای محتــوم  تنهــا  مهاجــرت 
شهروندان کشور افغانســتان نیست. ایرانی های 
بســیاری تن بــه مهاجرت داده  و در کشــورهای 
دیگری ساکن شده اند. وقتی که ماجرای ستایش 
را می شنویم، ناخودآگاه به یاد می آوریم که چطور 
آســیب های مهاجرت می تواند دامن مهاجران را 
بگیرد. روی دیگر این ســکه، حوادث تلخی است 
که در کنار گــوش خودمان اتفاق می افتد و فراتر 
از ماجــرای غم انگیز ســتایش اســت چراکه در 
چنین پرونده هایی، قاتــل و مقتول، ضربه زننده و 
مجروح، هر دو ایرانی هســتند. سال ها پیش که 
در کانــون اصــلاح و تربیت فعالیت داشــتم، با 
که  مواجه می شــدم  پرونده های عجیب وغریبی 
هرکدام از آنها یک مبحث تــازه در حوزه تربیتی 
کــودکان و فرهنگ عمومی جامعه بود. در خلال 
این پرونده ها دو نکته ظریف اما بســیار اساســی 
وجــود داشــت؛ «امنیــت» و «فرهنگ ســازی». 
حالا شــاید پرونده ســتایش بهانه ای باشد برای 
بازگوکــردن ایــن واقعیت که اصل اساســی هر 
جامعــه ای که می خواهد با آســیب های کمتری 

مواجه شود، برقراری «امنیت» است. 

مهاجرانی که در چهارگوشــه جهان رهسپار 
کشــوری دیگر می شــوند، در جست وجوی یافتن 
امنیــت بیشــتر هســتند و بــروز چنیــن حوادث 
تلخی می تواند علاوه بــر آزرده کردن خاطر آنها، 
زمینه ساز حوادثی ناگوارتر هم بشود. مقوله مهم 
دیگر، فرهنگ سازی است. جامعه پویا، جامعه ای 
است که مدام در حال ساختن و پیراستن فرهنگ 
خود باشــد. از حوادث تلخ عبــرت بگیرد و برای 
بازسازی فرهنگ خود به گروه ها و اقشار مختلف 
جامعــه رجوع کنــد. در همان کانــون اصلاح و 
تربیت، بودند بچه هایی که ما نگران بازگشت آنها 
به دامن خانواده هایشــان بودیــم؛ خانواده هایی 
بعضا دچار آســیب که این قابلیت را داشتند که 
به محض ورود فرزندشــان از کانون، او را دوباره 
دچار آســیب های تازه کننــد و به همین دلیل، به 
نظر می آمد کــه فضای کانون اصــلاح و تربیت 
برای آنهــا امن تر از خانه پدری بود. حادثه ای که 
دامن ســتایش را گرفته، حادثه ای جدا از شرایط 
جامعه ایران نیست؛ بخشی از آسیب های موجود 
در جامعه ماســت که این بار به این شکل ناگوار 
بروز پیدا کــرده اما اگر در زمینه افزایش ســطح 
امنیت روانی، اجتماعــی و اقتصادی در جامعه 
قدمی فرهنگ ســازانه برنداریــم، تکرار آن دور از 

انتظار نیست. 

 رضا فیاضى

پیشنهاد

شــماره ۲۱ ماهنامه «ایران 
این  فردا» منتشر شد. جلد 
آغاز  که مخصوص  شماره 
با  پرونده ای  به  است،  بهار 
ایرانیان؛  «گمشــده  عنوان 
دین و شــادی» اختصاص 
دارد. این پرونده با مقاله ای 
از دکتر «حســن محدثی»، جامعه شناس دین، آغاز 
می شود. او در این مقاله که عنوان «شادی گمشده 
ایرانیان؛ نســبت دین و شادی در ایران معاصر» به 
این موضوع پرداخته است که علاوه بر متغیرهای 
دینی و اعتقادی باید نقــش متغیرهایی نظیر رفاه 
اقتصــادی، امنیت اجتماعی، ثبات سیاســی و... را 
نیز در ایجاد و ماندگاری شــادی، دخیل دانســت. 
در ادامــه این پرونده دکتر «مقصود فراســتخواه» 

مقاله ای دارد با این عنــوان که «چگونه دین را به 
دین شــادی تبدیل کنیم». همچنین در این پرونده 
دکتر «ســارا شریعتی»، حســن محدثی و «سروش 
محلاتی»، مباحثه ای درباره ارتباط دین و شــادی با 
هم دارند. این شماره ماهنامه ایران فردا پرونده ای 
درباره انتخابات هفتم اســفندماه نیز دارد. در این 
پرونــده «محمدجــواد غلامرضاکاشــی»، «احمد 
نقیب زاده»، «سیدعلی میرموسوی» و... به تحلیل 
این انتخابــات پرداخته اند. مصاحبه با «مســعود 
روغنی زنجانــی»، گفت وگو با «علیرضا بهشــتی»، 
مقاله «جماعــت و خودمختاری فردی» نوشــته 
«حبیب االله پیمــان» و مقالــه «کامیونیتی و عمل 
مشارکتی مردم» نوشته دکتر «پرویز پیران» از دیگر 
مطالــب خواندنــی آخرین شــماره ماهنامه ایران 

فرداست. 
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